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 بنفشه سخنگوي

  نسرين تن بنفشه زلف من اي سر و قد

  كه نيست چون سر زلف بنفشه و سوسن

  بنفشه زي تو فرستادم و خجل ماندم

  كه گل كسي نفرستد بهديه زي گلشن

  بنفشه گرچه دلاويز و عنبر آميز است

  خجل شود بر آن زلف همچو مشك ختن

  رد بنفشه حلقه و تابچو گيسوي تو ندا

  چو طره تو ندارد بنفشه چين و شكن

  گل و بنفشه چو زلف و رخت به رنگ و به بوي

  كجاست اي رخ و زلفت گل و بنفشه من

  به جعد آن نكند كاروان دل منزل

  به شاخ اين نكند شاهباز جان مسكن

  بنفشه در بر مويت فكنده سر درجيب

  گل از نظاره رويت دريده پيراهن

  كه عارض تو بود از شكوفه يك خروار

  كه طره تو بود از بنفشه يك خرمن

  بنفشه سايه ز خورشيد افكند بر خك

  بنفشه تو به خورشيد گشته سايه فكن

  ترا به حسن و طراوت جز اين نيارم گفت

  كه از زمانه بهاري و از بهار چمن

 نهفته آهن در سنگ خاره است ترا

  ست از آهندرون سينه چونگل دلي ا 

  اگر چه پيش دو زلفت بنفشه بي قدراست

  بسان قطره به دريا و سبزه در گلشن

  بنفشه هاي مرا قدر دان كه بوده شبي

  بياد موي تو مهمان آب ديده من

  بنفشه هاي من از من ترا پيام آرند

 تو گوش باش چو گل تا كند بنفشه سخن
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  كه اي شكسته بهاي بنفشه از سر زلف

  ا چون زلف خويشتن مشكندل رهي ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سايه گيسو

 اي مشك سوده گيسوي آن سيمگون تني ؟

 يا خرمن عنبري يا بار سوسني ؟

  سون نه اي كه بر سر خورشيد افسري

  گيسو نه اي كه بر تن گلبرگ جوشني

 زنجير حلقه حلقه آن فتنه گستري

  شمشاد سايه گستر آن تازه گلشني

   كه شبرويبستي به شب ره من مانا 

  بردي ز ره دل من مانا كه رهزني

  گه در پناه عارض آن مشتري رخي

  گه در كنار ساعد آن پرنيان تني 

  گر ماه و زهره شب به جهان سايه افكنند

  تو روز و شب به زهره و مه سايه افكني

  دلخواه و دلفريبي دلبند و دلبري

  پرتاب و پر شكنجي پر مكر و پر فني

  كمند ؟ ندانم براستيدامي تو يا 

  دانم همي كه آفت جان و دل مني

  از فتنه ات سياه بود صبح روشنم

  اي تيره شب كه فتنه بر آن ماه روشني

  همرنگ روزگار مني اي سياه فام 

  مانند روزگار مرا نيز دشمني 

  اي خرمن بنفشه و اي توده عبير

 ما را به جان گدازي چون برق خرمن ي 
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  ز چه پوشي عذار ماه ؟ابر سيه نه اي

 دست رهي نه اي ز چه او را بگردني ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ماه قدح پوش

 هوشم ربوده ماه قدح نوشي

 خورشيد روي زهره بناگوشي

  زنجير دل ز جعد سيه سازي

 گلبرگ تر به مشك سيه پوشي 

  از غم بسان سوزن زرينم 

 در آرزوي سيم بر و دوشي

  خون جگر به ساغر من كرده 

   ز دست مدعيان نوشيساغر

  بينم بلا ز نرگس بيماري

 دارم فغان ز غنچه خاموشي 

  دردا كه نيست ز آن بت نوشين لب

 ما را نه بوسه اي و نه آغوشي

  بالاي او به سرو سهي ماند

  مژگان او بخت رهي ماند

 اي مشكبو نسيم صبحگاهي

 از من بگو بدان مه خرگاهي

  آه و فغان من به قلك برشد

 دلت نيافته آگاهيسنگين 

 با آهنين دل تو چه داند كرد ؟

  آه شب و فغان سحرگاهي

  اي همنشين بيهوده گو تا چند

 جان مرا به خيره همي كاهي ؟
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 راحت ز جان خسته چه مي جويي ؟

 طاقت ز مرغ بسته چه ميخواهي ؟

  بيني گر آن دو برگ شقايق را

  داني بلاي خاطر عاشق را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وشباده فر

 بنگر آن ماه روي باده فروش 

 غيرت آفتاب و غارت هوش

  جام سيمين نهاده بر كف دست

  زلف زرين فكنده بر سر دوش

  غمزه اش راه دل زند كه بيا

  نرگسش جام مي دهد كه بنوش

  غير آن نوش لب كه مستان را

 جان و دل پرورده ز چشمه نوش

  ديده اي آفتاب ما به دست

  فروش ؟ديده اي ماه آفتاب 
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  شاهد افلكي

  چون زلف تو ام جانا در عين پريشاني

  چون باد سحرگاهم در بي سر و ساماني

  من خكم و من گردم من اشكم و من دردم 

  تو مهري و تو نوري تو عشقي و تو جاني

  خواهم كه ترا در بر بنشانم و بنشينم

  تا آتش جانم را بنشيني و بنشاني

 كي در مستي و در پكياي شاهد افل

  من چشم ترا مانم تو اشك مرا ماني

  در سينه سوزانم سمتوري و مهجوري

  در ديده بيدارم پيدايي و پنهاني

  من زمزمه عودم تو زمزمه پردازي

  من سلسله موجم تو سلسله جنباني

  از آتش سودايت دارم من و دارد دل

  دلغي كه نمي بيني دردي كه نمي داني

  و جان بي تو نسپاري و بسپارمدل با من 

  كام از تو و تاب از من نستانم و بستاني

 اي چشم رهي سويت كو چشم رهي جويت ؟

  روي از من سر گردان شايد كه نگرداني
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  حديث جواني

  اشكم ولي بپاي عزيزان چكيده ام

  خارم ولي بسايه گل آرميده ام

  قبا ياد رنگ و بوي تو اي نو بهار عش

  همچون بنفشه سر بگريبان كشيدهام

  چون خك در هواي تو از پا افتاده ام

  چون اشك در قفاي تو با سر دويدهام

  من جلوه شباب نديدم به عمر خويش 

  از ديگران حديث جواني شنيده ام 

  از جام عافيت مي نابي نخورده ام

  وز شاخ آرزو گل عيشي نچيده ام

  دادموي سپيد را فلكم رايگان ن

  اين رشته را به نقد جواني خريده ام 

  اي سرو پاي بسته به آزادگي مناز

  آزاده من كه از همه عالم بريده ام

  گر مي گريزم از نظر مردمان رهي

  عيبم مكن كه آهوي مردم نديده ام
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  سوزد مرا سازد مرا

  ساقي بده پيمانه اي ز آن مي كه بي خويشم كند

  ر انگيز تو عاشق تر از پيشم كندبر حسن شو

  زان مي كه در شبهاي غم بارد فروغ صبحدم

 غافل كند از بيش و كم فارغ ز تشويشم كند 

  نور سحرگاهي دهد فيضي كه مي خواهي دهد

  با مسكنت شاهي دهد سلطان درويشم كند

  سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا 

  م كندوز من رها سازد مرا بيگانه از خويش

  بستاند اي سرو سهي سوداي هستي از رهي

 يغما كند انديشه را دور از بد انديشم كند

  

 

  زندان خك

  با دل روشن در ان ظلمت سرا افتاده ام

  نور مهتابم كه در ويرانه ها افتاده ام

 سايه پرورد بهشتم از چه گشتم صيد خك ؟

  تيره بختي بين كجا بودم كجا افتاده ام

  ستان سراي عشق ميابد مراجاي در ب 

  عندليبم از چه در ماتم سرا افتاده ام

  پايمال مردمم از نارسايي هاي بخت

  سبزه ي بي طالعم در زير پا افتاده ام

  خار ناچيزم مرا در بوستان مقفدار نيست

  اشك بي قدرم ز چشم آشنا افتاده ام

 تا كجا راحت پذيرم يا كجا يابم قرار ؟

  باد صبا افتاده امبرگ خشكم در كف 

  بر من اي صاحبدلان رحمي كه از غمهاي عشق

  تا جدا افتاده ام از دل جدا افتاده ام

  لب فرو بستم رهي بي روي گلچين و امير

  در فراق همنوايان از نوا افتاده ام
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  غباري در بياباني

  نه دل مفتون دلبندي نه جان مدهوش دلخواهي

 كي نه بر لبهاي من آهينه بر مژگان من اش

  نه جان بي نصيبم را پيامي از دلارامي

  نه شام بي فروغم را نشاني از سحرگاهي 

  نيابد محفلم گرمي نه از شمعي نه از جمعي

  ندارم خاطرم الفت نه با مهري نه با ماهي

  بديدار اجلل باشد اگر شادي كنم روزي

  ن باشد اگر خندان شوم گاهي.به بخت واژگ

  من ؟ آرزو گم كرده اي تنها و سرگردانكيم 

  نه آرامي نه اميدي نه همدردي نههمراهي

  گهي افتان و حيران چون نگاهي بر نظر گاهي

  رهي تا چند سوزم در دل شبها چو كوكبها

 باقبال شرر تازم كه دارد عمر كوتاهي

 
 
 
 
 
 
 

  طوفان حادثات

  اين سوز سينه شمع شبستان نداشته است

  يه سيل خروشان نداشته استوين موج گر

  آگه ز روزگار پريشان ما نبود

  وزگار پريشان نداشته است.هر دل كه ر 

  از نوشخند گرم تو آفاق تازه گشت
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  صبح بهار اين لب خندان نداشته است

  ما را دلي بود كه ز طوفان حادثات

 چون موج يك نفس سر و سامان نداشته است

  سر بر نكرد پك نهادي ز جيب خك

  گيتي سري سزايي گريبان نداشته است

  جز خون دل ز خوان فلك نيست بهره اي

  اين تنگ چشم طاقت مهمان نداشته است

  دريا دلان ز فتنه ايام فارغند

  درياي بي كران غم طوفان نداشته است

  آزار ما بمور ضعيفي نمي رسد

  داريم دولتي كه سليمان نداشته است

  كه چرخغافل مشو ز گوهر اشك رهي

  اين سيمگون ستاره بدامان نداشته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  داغ تنهايي 

  آن قدر با آتش دل ساختم تا سوختم

  بي تو اي آرام جان يا ساختم يا سوختم

  سردمهري بين كه هر كس بر آتشم آبي نزد

  گرچه همچون برق از گرمي سراپا سوختم

  سوختم اما نه چون شمع طرب در بين جمع

  م كز داغ تنهايي به صحرا سوختملاله ا

  همچو آن شمعي كه افروزند پيش آفتاب

  سوختم در پيش مه رويان و بيجا سوختم

  سوختم از آتش دل در ميان موج اشك

  شوربهتي بين كه در آغوش دريا سوختم
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  شمع و گل هم هر كدام شعله اي در آتشند

  در ميان پكبازان من نه تنها سوختم

  خورشيد عالمتاب بودجان پك من رهي 

  رفتم و از ماتم خود عالمي را سوختم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نيلوفر

  نه به شاخ گل نه به سرو چمن پبچيده ام

 شاخه تكم بگرد خويشتن پيچيده ام

  گرچه خاموشم ولي آهم بگردون مي رود 

  دود شمع كشته ام در انجمن پيچيده ام

  ممي دهم مستي به دلها گر چه مستورم ز چش 

  بوي آغوش بهارم در چمن پيچيده ام

  جاي دل در سينه صد پاره دارم آتشي

 شعله را چون گل درون پيرهن پيچيده ام

  نازك اندامي بود امشب در آغوشم رهي

  همچو نيلوفر بشاخ نسترن پيچيده ام
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  رسواي دل

  همچو ني مي نالم از سوداي دل

  آتشي در سينه دارم جاي دل 

  ه با هر داغ پيدا ساختممن ك

  سوختم از داغ نا پيداي دل

  همچو موجم يك نفس آرام نيست

  بسكه طوفان زا بود درياي دل

  دل اگر از من گريزد واي من

  غم اگر از دل گريزد واي دل

  ما ز رسوايي بلند آوازه ايم

  نامور شد هر كه شد رسواي دل

  خانه مور است و منزلگاه بوم

  ت والاي دلآسمان با هم 

  گنج منعم خرمن سيم و زر است

  گنج عاشق گوهر يكتاي دل

  در ميان اشك نوميدي رهي

  خندم از اميدواريهاي دل
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  غرق تمناي تو ام

  در پيش بيدردان چرا فرياد بي حاصل كنم

  گر شكوه اي دارم ز دل با يار صاحبدل كنم

  ملدر پرده سوزم همچو گل در سينه جوشم همچو 

  من شمع رسوا نيستم تا گريه در محفل كنم

  اول كنم انديشه اي تا برگزينم پيشه اي

  آخر به يك پيمانه مي انديشه را باطل كنم 

  آنرو ستانم جام را آن مايه آرام را 

  تا خويشتن را لحظه اي از خويشتن غافل كنم

  از گل شنيدم بوي او مستانه رفتم سوي او

   در كوي جان منزل كنمتا چون غبار كوي او

  روشنگري افلكيم چون آفتاب از پكيم

  خكي نيم تا خويش را سرگرم آب و گل كنم

  غرق تمناي توام موجي ز درياي تو ام

  من نخل سركش نيستم تا خانه در ساحل كنم

  دانم كه آن سرو سهي از دل ندارد آگهي

  چند از غم دل چون رهي فرياد بي حاصل كنم

 
 
 
 
 
 
 

  اري كه من دارمدل ز

  ندانم رسم ياري بي وفا ياري كه من دارم

  دلم كوشد دلازاري كه من دارم

  وگر دل را به خداي رهانم از گرفتاري

  دلازاري دگر جويد دل زاري كه من دارم

  به خك من نيفتد سايه سرو بلند او

  ببين كوتاهي بخت نگونساري كه من دارم

  نم بر سرگهي خاري كشم از پا گهي دستي ز

  بكوي دلفريبان اين بود كاري كهمن دارم

  دل رنجور من از سينه هر دم مي رود سويي

  ز بستر مي گريزد طفل بيماري كه من دارم
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  ز پند همنشين درد جگر سوزم فزونتر شد

  هلكم مي كند آخر پرستاري كه من دارم

  رهي آنمه بسوي من بچشم ديگران بيند 

  ري كه من دارمنداند قيمت يوسف خريدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ماجراي اشك

  تا بد فروغ مهر و مه از قطره هاي اشك

  باران صبحگاه ندارد صفاي اشك

  گوهر به تابنكي و پكي چو اشك نيست

 روشندلي كجاست كه داند بهاي اشك ؟

  ماييم و سينه اي كه بود آشناي اشك

  گوش مرا ز نغمه ي شادي نصيب نيست

  ه ام با نواي اشكچون جويبار ساخت

  از بسكه تن ز آتش حسرت گداخته است

  از ديده خون گرم فشانم بجاي اشك

  چون طفل هرزه پوي بهر سوي مي دويم 

  اشك از قفاي دلبر و من از قفاي اشك

  ديشب چراغ ديده منتا سپيده سوخت

  آتش افتاد بي تو بماتم سراي اشك

  خواب آور است زمزمه جويبارها

  فته بخت من از هايهاي اشكدر خواب ر

  بس كن رهي كه تاب شنيدن نياوريم

  از بسكه دردنك بود ماجراي اشك
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  ترك خودپرستي كن

  گر به چشم دل جانا

  جلوه هاي ما بيني

  در حريم اهل دل جلوه خدا بيني

  راز آسمانها را در نگاه ما خواني

  نور صبحگاهي را بر جبين ما بيني

   مسكينان چرخ را زبون يابيدر مصاف

  با شكوه درويشان شاه را گدا بيني

  گر طلب كني از جان عشق و دردمندي را

  عشق را هنر يابي درد را دوا بيني

  چون صبا ز خار و گل ترك آشنايي كن 

  تا بهر چه روي آري روي آشنا بيني

  ني ز نغمه واماند چون ز لب جدا ماند

 ا جدا بينيواي اگر دل خود را از خد

  تار و پود هستي را سوختيم و خرسنديم

  رند عاقبت سوزي همچو ما كجا بيني

  تا بد از دلم شبها پرتوي چو كوكبها

  صبح روشنم خواني گر شبي مرا بيني

  ترك خودپرستي كن عاشقي و مستي كن

  تا ز دام غم خود را چون رهي رها بيني

 
 
 
 

15

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



 
 

  گوهر تابنك

  خويشتنمزبون خلق ز خلق نكوي 

  چو غنچه تنگدل از رنگ و بوي خويشتنم

  بعيب من چه گشايد زبان طعنه حسود

  كه بسا هزار زبان عيبجوي خويشتنم

  مرا بساغر زرين مهر حاجت نيت

  كه تازه روي چو گل از سبوي خويشتنم

  نه حسرت لب ساقي كشد نه منت جام

  بحيرت از دلبسي آرزوي خويشتنم

  م خسته ام تا صبحبخواب از آن نرود چش

  كه همچو مرغ شب افسانه گوي خويشتنم

  بروزگار چنان رانده گشتم از هر سوي

  كه مرگ نيز نخواند بسوي خويشتنم

  به تابنكي من گوهري نبود رهي

 گهر شناسم و در جستجوي خويشتنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خيال انگيز

  خيال انگيز و جان پرور چو بوي گل سراپايي 

 زين عيبي كه ميداني كه زيبايينداري غير ا 

  من از دلبستگي هاي تو با ايينه دانستم

 كه بر ديدار طاقت سوز خود عاشق تر از مايي

  بشمع و ماه حاجت نيست بزم عاشقانت را
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 زي تو ماه مجلس آرايي.تو شمع مجلس افرو 

  منم ابر و تويي گلبن كه مي خندي چو مي گريم

 م چو مي اييتويي مهر و منم اختر كه م يمير

  مراد ما نجويي ورنه رندان هوس جو را

 بهار شادي انگيزي حريف باده پيمايي

  مه روشن ميان اختران پنهان نمي ماند

 ميان شاخه هاي گل مشو پنهان كه پيدايي

  كسي از داغ و درد من نپرسد تا نپرسي تو

 دلي بر حال زار من نبخشد تا نبخشايي

  سم علاج خودكه از پير خرد پر: مرا گفتي 

 خرد منع من از عشق تو فرمايد چه فرمايي 

  من آزرده دل را كس گره از كار نگشايد

 مگر اي اشك غم امشب تو از دل عقده بگشايي 

  رهي تا وارهي از رنج هستي ترك هستي كن

 كه با اين ناتواني ها بترك جان توانايي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گريه ي بي اختيار

  رار بايد و نيستتو را خبر ز دل بي ق

  غم تو هست ولي غمگسار بايد و نيست

  اسير گريه ي بي اختيار خويشتنم

  فغان كه در كف من اختيار بايد و نيست

  چو شام غم دلم اندوهگين نبايد و هست

  چو صبحدم نفسم بي غبار بايد و نيست

  مرا ز باده نوشين نمي گشايد دل
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  كه م ي بگرمي آغوش يار بايد و نيست

  درون آتش از آنم كه آتشين گل من

  مرا چو پاره ي دل در كنار بايد و نيست

  بسرد مهري باد خزان نبايد و هست

  به فيض بخشي ابر بهار بايد و نيست

  چگونه لاف محبت زني ؟ كه از غم عشق

  ترا چو لاله دلي داغدار بايد و نيست

  كجا به صحبت پكان رسي ؟ كه ديده تو

  شكبار بايد و نيستبسان شبنم گل ا

 رهي بشام جدايي چه طاقتي است مرا ؟

  كه روز وصل دلم را قرار بايد و نيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بهشت آرزو

  بر جگر داغي ز عشق لاله رويي يافتم

  در سراي دل بهشت آرزويي يافتم

  عمري از سنگ حوادث سوده گشتم چون غبار

  تا به امداد نسيمي ره به كويي يافتم

  اطر از ايينه صبح است روشن تر مراخ

  اين صفا از صحبت پكيزه رويي يافتم

  گرمي شمع شب افروز آفت پروانه شد

 سوخت جانم تا حريف گرم خويي يافتم
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  بي تلاش من غم عشق تو ام در دل نشست

  گنج را در زير پا بي جستجويي يافتم 

  تلخكامي بين كه در ميخانه دلدادگي

  ر جا سبويي يافتمبود پر خون جگر ه

  چون صبا در زير زلفش هر كجا كردم گذار

  بك جهان دل بسته بر هر تارمويي يافتم

  ننگ رسوايي رهي نامم بلند آوازه كرد

  خك راه عشق گشتم آبرويي يافتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ساغر هستي

  ساقيا در ساغر هستي شراب ناب نيست

  و آنچه در جام شفق بيني بجز خوناب نيست 

  دگي خوشتر بود در پرده وهم خيالزن 

  صبح روشن را صفاي سايه مهتاب نيست

  شب ز آه آتشين بكدم نياسايم چو شمع

  در ميان آتش سوزنده جاي خواب نيست 

  مردم چشم فرومانده است در درياي اشك

  مور را پاي رهايي از دل گرداب نيست

  خاطر دانا ز طوفان حوادث فارغ است

  ا انديشه ز سبلاب نيستكوه گردون ساي ر

  ما به آن گل از وفاي خويشتن دل بسته ايم

  ورنه اين صحرا تهي از لاله سيراب نيست 

  آنچه ناياب است در عالم وفا و مهر ماست

  ورنه در گلزار هستي سرو و گل ناياب نيست

  گر ترا با ما تعلق نيست ما را شوق هست

  ور ترا بي ما صبوري هست ما را تاب نيست

  گفتي اندر خواب بيني بعد ازين روي مرا 

  ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نيست
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 جلوه صبح و شكرخند گل و آواي چنگ

  دلگشا باشد ولي چون صحبت احباب نيست 

  جاي آسايش چه مي جويي رهي در ملك عشق

  موج را آسودگي در بحر بي پاياب نيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چشمه نور

   كه در كوي تو مسكين و فقيرمهر چند

  رخشنده و بخشنده چو خورشيد منيريم

  خاريم و طربنك تر از باده بهاريم

  خكيم و دلاويز تر از بوي عبيريم

  از نعره مستانه ما چرخ پر آواست 

  جوشنده چو بحريم و خروشنده چو شيريم

  از ساغر خونين شفق باده ننوشيم

  يموز سفره رنگين فلك لقمه نگير 

  بر خاطر ما گرد ملالي ننشيند 

  ايينه صبحيم و غباري نپذيريم 

  ما چشمه نوريم بتابيم و بخنديم

  ما زنده عشقيم نمرديم و نميريم

  هم صحبت ما باش كه چون اشك سحرگاه
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  روشندل و صاحب اثر و پك ضميريم

  از شوق تو بي تاب تر از باد صباييم

  يمبي روي تو خاموش تر از مرغ اسير

 آن كيست كه مدهوش غزلهاي رهي نيست ؟

  جز حاسد مسكين كه بر او خرده نگيريم

 
 
 
 
 
 
 

  ناي خروشان

  چو ني بسينه خروشد دلي كه من دارم 

  بناله گرم بود محفلي كه من دارم

  بيا و اشك مرا چاره كن كه همچو حباب 

  بروي آب بود منزلي كه من دارم 

  ددل من از نگه گرم او نپرهيز 

  ز برق سر نكشد حاصلي كه من دارم

  بخون نشسته ام از جان ستاني دل خويش

  درون سينه بود قاتلي كه مندارم 

 ز شرم عشق خموشم كجاست گريه شوق ؟

  كه با تو شرح دهد مشكلي كه مندارم

  رهي چو شمع فروزان گرم بسوزانند 

  زبان شكوه ندارد دلي كه من دارم
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  خنده مستانه

 با عزيزان نياميزد دل ديوانه ام

  در ميان آشنايانم ولي بيگانه ام

  از سبك روحي گران ايم يه طبع روزگار

  در سراي اهل ماتم خنده مستانه ام

  نيست در اين خكدانم آبروي شبنمي

  گر چه بحر مردمي را گوهر يكدانه ام

  از چو من آزاده اي الفت بريدن سهل نيست

  يان سيل از ويرانه اممي رود با چشم گر

  آفتاب آهسته بگذارد درين غمخانه پاي

  تا مبادا چون حباب از هم بريزد خانه ام 

  بار خاطر نيستم روشندلان را چون غبار

  بر بساط سبزه و گل سايه پروانه ام

  گرمي دلها بود از ناله جانسوز من

  خنده گلها بود از گريه مستانه ام

  ه ام سرگشته امهم عنانم با صبا سرگشت

  همزبانم با پري ديوانه ام ديوانه ام

 مشت خكي چيست تا راه مرا بند رهي ؟

  گرد از گردون بر آرد همت مردانه ام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پرنيان پوش

  ز گرمي بي نصيب افتاده ام چون شمع خاموشي

  ز دلها رفته ام چون ياد از خاطر فراموشي 

  هم آوازيمنم با ناله دمسازي به مرخ شب 
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 منم بي باده مدهوشي ز خون دل قدح نوشي 

  ز آرامم جدا از فتنه روي دلارامي

 سيه روزم چو شب در حسرت صبح بناگوشي

  بدانالم ز نكامي كه تسكين مي دهم دل را 

  بهداغي از گل رويي به نيشي از لب نوشي

  به دشواري توان ددين وجود ناتوانم را

  نيان پوشيبتار پرنيان مانم ز عشق پر

  به چشمت خيره گشتم كز دلت آگه شوم اما

  چه رزي مي توان خواند از نگاه سرد خاموشي

 چه مي پرسي رهي از داغ و درد سينه سوز من ؟ 

  كه روز و شب هم آغوش تبم با ياد آغوشي

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جلوه ساقي

 در قدح عكس تو يا گل در گلاب افتاده است ؟

 ر آب افتاده است ؟مهر در ايينه يا آتش د

  باده روشن دمي از دست ساقي دور نيتس

  ماه امشب همنشين با آفتاب افتاده است 

  خفته از مستي بدامان ترم آن لاله روي

  برق از گرمي در آغوش سحاب افتاده است

  در هواي مردمي از كيد مردم سوختيم

 در دل ما آتش از موج سراب افتاده است

  ي پيري رسيدطي نگشته روزگار كودك

  از كتاب عمر ما فصل شباب افتاده است

  آسمان در حيرت از بالا نشيني هاي ماست 

  بحر در انديشه از كار حباب افتاده است

  گوشه عزلت بود سرمنزل عزت رهي

  گنج گوهر بين كه در كنج خراب افتاده است
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  تشنه درد

  اهمنه راحت از فلك جويم نه دولت از خدا خو

  و گر پرسي چه مي خواهي ؟ ترا خواهم ترا خواهم 

  نمي خواهم كه با سردي چو گل خندم ز بي دردي

  دلي چون لاله با داغ محبت آشنا خواهم

 چه غم كان نوش لب در ساغرم خونا به ميريزد

  من از ساقي ستم جويم من از شاهد جفا خواهم

  ز شاديها گريزم در پناه نامراديها 

  راحت از گردون بلا خواهم بلا خواهمبه جاي 

  چنان با جان من اي غم ذر آميزي كه پنداري

  تو از عالم مرا خواهي من از عالم ترا خواهم

  بسوداي محالم ساغر مي خنده خواهد زد 

 اگر پيمانه عيشي درين ماتم سرا خواهم

  نيابد تا نشان از خك من ايينه رخساري

 ا خواهمرهي خكستر خود را هم آغوش صب
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  سايه آرميده

  لاله داغديده را مانم

  كشت آفت رسيده را مانم 

  دست تقدير از تو دورم كرد

  گل از شاخ چيده را مانم

 نتوان بر گرفتنم از خك

  اشك از رخ چكيده را مانم 

  پيش خوبانم اعتباري نيست

  جنس ارزان خريده را مانم

  برق آفت در انتظار من است

   دميده را مانمسبزه نو

  تو غزال رميده را ماني

  من كمان خميده را مانم

  بمن افتادگي صفا بخشيد

  سايه آرميده را مانم

  در نهادم سياهكاري نيست

  پرتو افشان سپيده را مانم

 گفتمش اي پري كراماني ؟

  بخت رميده را مانم: گفت 

  دلم از داغ او گداخت رهي

  لاله داغديده را مانم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نازك اندام

  ز جام ايينه گون پرتو شراب دميد

  خيال خواب چه داري ؟ كه آفتاب دميد

  درون اشك من افتاد نقش اندامش

  كه نيلوفري ز آب دميد: به خنده گفت  

25

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



  ز جامه گشت پديدار گوي سينه او 

  ستاره اي ز گريبان ماهتاب دميد

  كشيد دانه اميد ما سري از خك

  ان از دل سحاب دميدكه برق خنده زن

  بباد رفت اميدي كه داشتم از خلق

  فريب بود فروغي كه از سراب دميد

  غبار تربت ما بوي گل دهد گويي

  كه جاي لاله ازين خك مشك ناب دميد

  رهي چو برق شتابنده خنده اي ز دورفت 

  دمي نماند چو نوري كه از شهاب دميد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سودا زده

  م تو بوده است منمآنكه سودا زده چش

  و آنكه از هر مژه صد چشمه گشوده است منم

  آن ز ره مانده سرگشته كه ناسازي بخت 

  ره بسر منزل وصلش ننموده است منم

  آنكه پيش لب شيرين تو اي چشمه نوش

  آفرين گفته و دشنام شنوده است منم

 آنكه خواب خوشم از ديده ربوده است توي 

   لب ربوده است منمو آنكه يك بوسه از آن 

  ايكه از چشم رهي پاي كشيدي چوناشك

  آنه چون آه به دنبال تو بوده است منم
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  پايان شب

 رفت و نرفته نكهت گيسوي او هنوز

  غرق گل است بسترم از بوي او هنوز 

  دوران شب ز بخت سياهم بسر رسيد 

  نگشوده تاري از خم گيسوي او هنوز

  به پهلوي غير كرداز من رميد و جاي 

  جانم نيارميده به پهلوي او هنوز 

  دردا كه سوخت خار و خس آشيان ما

 نگرفته خانه در چمن كوي هنوز

  روزي فكند يار نگاهي بسوي غير 

 باز است چشم حسرت من سوي او هنوز 

  يكبار چون نسيم صبا بر چمن گذشت

  مي ايد از بنفشه و گل بوي او هنوز

  به گل روي او رهيروزيكه داد دل  

  مسكين نبود باخبر از خوي او هنوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باران صبحگاهي

  سياهي اشك سحر زدايد از لوح دل 

 خرم كند چمن را باران صبحگاهي

27

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



 عمذي ز مهرت ايمه شب تا سحر نخفتم

  دعوي ز ديده من و ز اختران گواهي 

  چون زلف و عارض او چشمي نديده هرگز 

  شامي بدان سياهيصبحي بدين سپيدي 

  داغم چو لاله اي گل از درد من چه مي پرسي ؟

  مردم ز محنت اي غم از جان من چه خواهي ؟

  اي گريه در هلكم هم عهد رنج و دردي

  وي ناله در عذابم همراز اشك و آهي

 چندين رهي نالي از داغ بي نصيبي ؟

  در پاي لاله رويان اين بس كه خك راهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عمر نرگس

  آتشين خوي مرا پاس دل من نيست نيست

  برق عالم سوز را پرواي خرمن نيست نيست

 مشت خاشكي كجا بندد ره سيلاب را ؟

  پايداري پيش اشكم كار دامن نيست نيست

  آنقدر بنشين كه برخيزد غبار از خاطرم

  پاي تا سر ناز من هنگام رفتن نيست نيست

  ده پرسقصه امواج دريا را ز دريا دي

  هر دلي آگه ز طوفان دل من نيست نيست
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 همچو نرگس تا گشودم چشم پيوستم به خك 

  گل دوروزي بيشتر مهمان گلشن نيست نيست

 ناگزير از ناله ام در ماتم دل چون كنم ؟

  مرهم داغ عزيزان غير شيون نيست نيست

  در پناه مي ز عقل مصلحت بين فارغيم

  ن نيست نيستدر كنار دوست بيم از طعن دشم

 بر دل پكان نيفتد سايه آلودگي

  داغ ظلمت بر جبينم صبح روشن نيست نيست

 نيست در خاطر مرا انديشه از گردون رهي

  رهرو آزاده را پرواي رهزن نيست نيست
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  سراب آرزو

  دل من ز تابناتكي بشراب ناب ماند

  نكند سياهكاري كه به آفتاب ماند

  نه ز پاي مي نشيند نه قرار مي پذيرد

  دل آتشين من بين كه به موج آب ماند

  ز شب سيه چه نالم ؟ كه فروغ صبح رويت

  به سپيده سحرگاه و به ماهتاب ماند 

  نفس حيات بخش به هواي باندادي

  لب مستي آفرينت به شراب ناب ماند

  نه عجب اگر به عالم اثري نماند از ما

   نه بيني اثر از شهاب ماندكه بر آسمان

 رهي از اميد باطل ره آرزو چه پويي ؟

  كه سراب زندگاني به خيال و خواب ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  از خود رميده

  چو گل ز دست تو جيب دريده اي دارم

  چو لاله دامن در خون كشيده اي دارم

  به حفظ جان بلا ديده سعي من بيجاست

  كه پاس خرمن آفت رسيده اي دارم

  ز سرد مهري آن گل چو برگهاي خزان

  رخ شكسته و رنگ پريده اي دارم

 نسيم عشق كجا بشكفد بهار مرا ؟

  كه همچو لاله دل داغديده اي دارم

  مرا زمردم نا اهل چشم مردمي است

  اميد ميوه ز شاخ بريده اي دارم
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 كجاست عشق جگر سوز اضطراب انگيز ؟

  كخ من به سينه دل آرميده اي دارم

  صفا و گرمي جانم از آن بود كه چو شمع

  شرار آهي و خوناب ديده اي دارم

 مرا چگونه بود تاب آشنايي خلق ؟

  كه چون رهي دل از خود رميده اي دارم

 
 
 
 
 

  ستاره خندان

  بگوش همنفسان آتشين سرودم من

 فغان مرغ شبم يا نواي عودم من ؟

  مرا ز چشم قبول آسمان نمي افكند

  ز روشندلان نبودم مناگر چو اشك 

  مخور فريب محبت كه دوستداران را

  بروزگار سيه بختي آزمودم من

  به باغباني بي حاصلم بخند اي برق

  كه لاله كاشتم و خار و خس درودم من

  نبود گوهر يكدانه اي در اين دريا

  وگرنه چون صدف آغوش مي گشودم من

  به آبروي قناعت قسم كه روي نياز

  رومايگان نسودم منبه خكپاي ف

  اگر چه رنگ شفق يافت دامنم از اشك

  همان ستاره خندان لبم كه بودم من

 گياه دشت جنون خرم از من است رهي

  كه از سرشك روان رشك زنده رودم من

  بياد فيضي و گلبانگ عاشقانه اوست

  اگر ترانه مستانه اي سرودم من
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  كوكب اميد

 يده بنا گوش كيستي ؟اي صبح اميد دم

 وي چشمه حيات لب نوش كيستي ؟

  از جلوه تو چو گل چك شد مرا

 اي خرمن شكوفه بر دوش كيستي ؟

  همچون هلال بهر تو آغوش من تهي است

 اي كوكب اميد در آغوش كيستي ؟

  مهر مهير را نبود جامه سياه 

 اي آفتاب حسن سيه پوش كيستي ؟

 ستامشب كمند زلف ترا تاب ديگري ا

 اي فتنه در كمين دل و هوش كيستي ؟

  ما لاله سان ز داغ تو نوشيم خون دل

 تو همچو گل حريف قدح نوش كيستي ؟

  اي عندليب گلشن شعر و ادب رهي

 نالان بياد غنچه خاموش كيستي ؟
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  بي سرانجام

  مرغ خونين ترانه را مانم

  صيد بي آب و دانه را مانم

   اثرمآتشينم وليك بي

  ناله عاشقانه را مانم

  نه سرانجامي و نه آرامي

  مرغ بي آشيانه را مانم

  هدف تير فتنه ام همه عمر

  پاي بر جا نشانه را مانم

  با كسم در زمانه الفت نيست

  كه نه اهل زمانه را مانم

  خكساري بلند قدرم كرد

  خك آن آستانه را مانم

  بگذرم زين كبود خيمه رهي

  انه را مانمتير آه شب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شعله سركش

  لاله دميدم روي زيبا توام آمد بياد

  شعله ديدم سركشي هاي توام آمد بياد

  سوسن و گل آسماني مجلسي آراستند
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  روي و موي مجلس آراي توام آمد بياد

  بود لرزان شعله شمعي در آغوش نسيم

  لرزش زلف سمنساي توام آمد بياد

  ولي ننشسته رفتدر چمن پروانه اي آمد 

  با حريفان قهر بيجاي تو ام آمد بياد

  از بر صيد افكني آهوي سرمستي رميد

  اجتناب رغبت افزاي توام آمد بياد

  پاي سروي جويباري زاري از حد برده بود

  هايهاي گريه در پاي توام آمد بياد

 شهر پرهنگامه از ديوانه اي ديدم رهي

  ياداز تو و ديوانگي هاي توام آمد ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هتاب

 ما نقد عافيت به مي ناب داده ايم

  خار و خس وجود به سيلاب داده ايم 

  رخسار يار گونه آتش از آن گرفت

  كاين لاله را ز خون جگر آب داده ايم

  آن شعله ايم كز نفس گرم سينه سوز 

 گرمي به آفتاب جهانتاب داده ايم

 در جستجوي اهل دلي عمر ما گذشت

  در هواي گوهر ناياب داده ايمجان 

  كامي نبرده ايم از آن سيمتن رهي

  از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ايم
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  لبخند صبحدم

  گر شود آنروي روشن جلوه گر هنگام صبح

  پيش رخسارت كسي بر لب نيارد نام صبح

  از بنا گوش تو و زلف تو ام آمد بياد

  ام صبحچون دميد از پرده شب روي سيمين ف

  نيمشب با گريه مستانه حالي داشتم

 تلخ شد عيش من از لبخند بي هنگام صبح

  حواب را بدرود كن كز سيمگون ساغر دميد

  پرتو مي چون فروغ آفتاب از جام صبح

  شست و شو در چشمه خورشيد كرد از آن سبب

  نور هستي بخش ميبارد ز هفت اندام صبح

  ك بويگر ننوشيده است در خلوت نبيد مش

 از چه ايد هر نفس بوي بهشت از كام صبح ؟

  ميدود هر سو گريبان چك از بي طاقتي

 تا كجا آرام گيرد جان بي آرام صبح ؟

  معني مرگ و حيات اي نفس كوته بين يكيست

  نيست فرقي بين آغاز شب و انجام صبح

  اين منم كز ناله و زاري نياسايم دمي

  صبحورنه آرامش پذيرد مرغ شب هنگام 

  جلوه من يك نفس چون صبح روشن بيش نيست 

  در شكر خندي است فرجام من و فرجام صبح

  عمر كوتاهم رهي در شام تنهاي گذشت

  مردم و نشنيدم از خورشيد رويي نام صبح
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  نا آشنا

  ما را دلي بود كه ز دنياي ديگر است

  ماييم جاي ديگر و او جاي ديگر است

  چشم جهانيان به تماشاي رنگ و پوست

  جز چشم دل كه محو تماشاي ديگر است

  ين نه صدف ز گوهر آزادگي تهي است

  و آن گوهر يگانه بدرياي ديگر است

  در ساغر طرب مي انديشه سوز نيست

  تسكين ما ز جرعه ميناي ديگر است

  امروز ميخوري غم فردا و همچنان

  ر استفردا به خاطرت غم فرداي ديگ

  گر خلق را بود سر و سوداي مال و جاه

  آزاده مرد را سر و سوداي ديگر است

  ديشب دلم به جلوه مستانه اي ربود

  امشب پي ربودن دلهاي ديگر است

  غمخانه ايست وادي كون و مكان رهي

  آسودگي اگر طلبي جاي ديگر است
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  گريزان

 چرا چو شادي از اين انجمن گريزاني ؟

 و طاقت از دل بي تاب من گريزاني ؟چ

  ز ديده اي كه بود پك تر ز شبنم صح

 چرا چو اشك من اي سيمتن گريزاني ؟

 درون پيرهنت گر نهان كنيم چه سود ؟

  نسيم صبحي و از پيرهن گريزاني

  چو آب چشمه دلي پك و نرم خو دارم

 نه آتشم كه ز آغوش من گريزاني

 رهي نميرمد آهوي وحشي از صياد

 دين صفت كه تو از خويشتن گريزانيب

 
 
 
 
 
 
 
 

  خنده برق

  سزاي چون تو گلي گر چه نيست خانه ما

  بيا چو بوي گل امشب به آشيانه ما

 تو اي ستاره خندان كجا خبر داري ؟

  ز ناله سحر و گريه شبانه ما

  چو بانگ رعد خروشان كه پيچد اندر كوه

37

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



  جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما

  نواي گرم ني از فيض آتشين نفسي است

  ز سوز سينه بود گرمي ترانه ما 

  چنان ز خاطر اهل جهان فراموشيم 

  كه سيل نيز نگيرد سراغ خانه ما

 بخنده رويي دشمن مخور فريب رهي

 كه برق خنده زنان سوخت آشيانه ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مردم فريب

  شب يار من تب است و غم سينه سوز هم

  شب در آتشم اي گل كه روز همتنها نه 

  اي اشك همتي كه به كشت وجود من

  آتش فكند آه و دل سينه سوز هم

  كه با تو شمع طرب تابنك نيست: گفتم 

  كه سيمگون مه گيتي فروز هم: گفتا 

  كه بعد از آنهمه دلها كه سوختي: گفتم 

  كس مي خورد فريب تو ؟ گفتا هنوز هم

  ه با رهياي غم مگر تو يار شوي ورن

  دل دشمن است و آن صنم دلفروز هم

 
 
 
 

38

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



  هوسنك

  در چمن چون شاخ گل نازك تني افتاده است

  سايه نيلوفري بر سوسني افتاده است

  چون مه روشن كه تابد از حرير ابرها

  ساق سيميني برون از دامني افتاده است

  يك جهان دل بين كه از گيسوي او آويخته

  پيراهني افتاده استيك چمن گل بين كه در 

  روي گرمي شعله اي در جان ما افروخته

  خانمان سوز آتشي در خرمني افتاد هاست

  ديگرم بخت رهايي از كمند عشق نيست

  كار صيد خسته با صيد افكني افتاده است

  نور عشق از رخنه بر سراي جان دميد

  پرتوي در كلبه ام از روزني افتاده است

  ا بوسه باران كن رهيچون نسيم اندام او ر

  كز هوسنكي چو گل در گلشني افتاده است 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كوي مي فروش

  ما از نظر خرقه پوشان بسته ايم

  دل به مهر باده نوشان بسته ايم

 جان بكوي مي فروشان داده ايم

  در به روي خود فروشان بسته ايم

  بحر طوفان زا دل پر جوش ماست

  ستهايمديده از درياي جوشان ب

  اشك غم در دل فرو ريزيم ما
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  راه بر سيل خروشان بسته ايم

 بر نخيزد ناله اي از ما رهي

  عهد الفت با خموشان بسته ايم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ك شيرازاخ

  چون شفق گر چه مرا باده ز خون جگر است 

  دل آزاده ام از صبح طربنك تر است

  عاشقي مايه شادي بود و گنج مراد

  ت صدف بي گوهر استدل خالي ز محب

  جلوه برق شتابنده بود جلوه عمر

  مگذر از باده مستانه كه شب در گذر است

  لب فروبسته ام از ناله و فرياد ولي

 دل ماتمزده در سينه من نوحه گر است

  گريه و خنده آهسته و پيوسته من

  همچو شمع سحر آميخته با يكديگر است

  تداغ جانسوز من از خنده خونين پيداس

  اي بسا خنده كه از گريه غم انگيزتر است

  ك شيراز كه سرمنزل عشق است و اميداخ

  قبله مردم صاحبدل و صاحب نظر است

 سرخوش از ناله مستانه سعدي است رهي

  همه گويند ولي گفته سعدي دگر است
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  گيسوي شب

 شب اين سر گيسوي ندارد كه تو داري

 تو داريآغوش گل اين بوي ندارد كه 

  نرگس كه فريبد دل صاحبنظران را

 اين چشم سخنگوي ندارد كه تو داري

  نيلوفر سيراب كه افشانده سر زلف

 اين خرمن گيسوي ندارد كه تو داري

  پروانه كه هر دم ز گلي بوسه ربايد

 اين طبع هوس جوي ندارد كه تو داري

  غير از دل جان سخت رهي كز تو نيازرد

 ارد كه تو داريكس طاقت اين خوي ند

 
 
 
 
 
 

  وفاي شمع

  مردم از درد و نمي ايي به بالينم هنوز

  مرگ خود م يبينم و رويت نمي بينم هنوز

  بر لب آمد جان و رفتند آشنايان از سرم

  شمع را نازم كه مي گريد به بالينم هنوز

  آرزو مرد و جواني رفت و عشق از دل گريخت

  وزعم نمي گردد جدا از جان مسكينم هن

  روزگاري پا كشيد آن تازه گل از دامنم

  گل بدامن ميفشاند اشك خونينم هنوز

  گر چه سر تا پاي من مشت غباري بيش نيست

  در هوايش چون نسيم از پاي ننشينم هنوز

  سيمگون شد موي و غفلت همچنان بر جاي ماند

  صبحدم خنديد و من در خواب نوشينم هنوز
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 پندارم رهيخصم را از ساده لوحي دوست 

  طفلم و نگشوده چشم مصلحت بينم هنوز

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  شب زنده دار

  خاطر بي آرزو از رنج يار آسوده است

  خار خشك از منت ابر بهار آسوده است

  گر به دست عشق نسپاري عنان اختيار

  خاطرت از گريه بي اختيار آسوده است

  هرزه گردان از هواي نفس خود سرگشته اند

   باد غوغا گر غبار آسوده استگر نخيزد

  پاي در دامن كشيدن فتنه از خود راندن است

  گر زمين را سيل گيرد كوهسار آسوده است

  كج نهادي پيشه كن تا وارهي از دست خلق

  غنچه را صد گونه آسيب است و خار آسوده است

 هر كه دارد شيوه نامردمي چون روزگار

  تاز جفاي مردمان در روزگار آسوده اس

  تا بود اشك روان از آتش غم بك نيست

  برق اگر سوزد چمن را جويبار آسوده است

 شب سرآمد يك دم آخر ديده بر هم نه رهي

  صبحگاهان اختر شب زنده دار آسوده است
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  كوي رضا

  تا دامن از من كشيدي اي سر و سيمين تن من

  هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من

 رخم زرد خواهي جانم پر از درد خواهيجانا 

  دانم چه ها كرد خواهي اي شعله با خرمن من

  بنشين چو گل دركنارم تا بشكفد گل ز خارم

  اي روي تو لاله زارم وي موي تو سوسن من

  اي جان و دل مسكن تو خون گريم از رفتن تو

  دست من و دامن تو اشك غم و دامن من

 و غم آشناييمن كيستم بي نوايي با درد 

  هر لحظه گردد بلايي چون سايه پير امن من

  قسمت اگر زهر اگر مل بالين اگر خار اگر گل

  غمگين نباشم كه باشد كوي رضا مسكن من

 گر باد صرصر غباري انگيزد از هر كناري

  گر كدورت نگيرد ايينه روشن من

  تا عشق و رندي است كشيم يكسان بودنش و نيشم

  شم گر او بود دشمن منمن دشمن جان خوي

  ملك جهان تنگنايي با عرصه همت ما

 خلد برين خار زاري با ساحت گلشن من

  پيرايه خك و آبم روشنگر آفتابم

  گنجم ولي در خرابم ويرانه من تن من

  اي گريه دل را صفا ده رنگي به رخسار ما ده

  خكم به باد فنا ده اي سيل بنيان كن من

  ري به حال رهي كنوي مرغ شب همرهي كن زا

  تا بردلم رحمت آرد صياد صيد افكن من
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  نغمه حسرت

  ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم

  در ميان لاله و گل آشياني داشتم

  گرد آن شمع طرب مي سوختم پروانه وار

  پاي آن سرو روان اشك رواني داشتم

  آتشم بر جان ولي از شكوه لب خاموش بود

 وق بودم خك بوس درگهيعشق را از ش

 چون غبار از شكر سر بر آستاني داشتم

  در خزان با سرو و نسرينم بهاري تازه بود

  در زمين با ماه و پروين آسماني داشتم

  درد بي عشقي ز جانم برده طاقت ورنه من

  داشتم آرام تا آرام جاني داشتم

 بلبل طبعم رهي باشد ز تنهايي خموش

  مزباني داشتمنغمه ها بودي مرا تا ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پاس دوستي

  بهر هر ياري كه جان دادم به پاس دوستي

  دشمني ها كرد با من در لباس دوستي

  كوه پا بر جا گمان مي كردمش دردا كه بود

 از حبابي سست بنيان تر اساس دوستي

  بس كه رنج از دوستان باشد دل آزرده را

  جاي بيم دشمني دارد هراس دوستي
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   كرديم و ياران قدر ما نشناختندجان فدا

  كور بادا ديده حق ناشناس دوستي

 دشمن خويش رهي كز دوستداران دوروي

  دشمني بيني و خاموشي به پاس دوستي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اندوه دوشين

  دوش چون نيلوفر از غم پيچ و تابي داشتم

 هر نفس چون شمع لرزان اضطربي داشتم

  ن تنياشك سيمينم به دامن بود بي سيمي

  چشم بي خوابي ز چشم نيم خوابي داشتم

  سايه ادوه بر جانم فرو افتاده بود

  خاطري همرنگ شب بي آفتابي داشتم

  خانه از سيلاب اشكم همچو دريا بود و من

  خوابگه از موج دريا چون حبابي داشتم

  محفلم چون مرغ شب از ناله دل گرم بود

  چون شفق از گريه خونين شرابي داشتم

  شكوه تنها از شب دوشين ندارم كز نخست

  بخت ناساز و دل نكاميابي داشتم

  نيست ما را پاي رفتن از گرانجايي چون كوه

  كاش كز فيض اجل عمر شهابي داشتم

 شادي از ماتمسراي خك ميجستم رهي

  انتظار چشمه نوش از سرابي داشتم
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  غنچه پژمرده

  ن فارغ استعاشق از تشويش دنيا و غم دي

  هر كه از سر بگذرد از فكر بالين فارغ است

  چرخ غارت پيشه را با بينوايان كار نيست

  غنچه پژمرده از ناراج گلچين فارغ است

  شور عشق تزه اي دارد مگر دل ؟ كاين چنين

  خاطرم امروز از غمهاي ديرين فارغ است

  خسروان حسن را پاس فقيران نيست نيست

   دهد فرهاد شيرين فارغ استگر به تلخي جان

  هر نفس در باغ طبعم لاله اي رويد رهي

  نغمه سنجان را دل از گلهاي رنگين فارغ است

 
 
 
 
 
 

  گلبرگ خونين

  ز خون رنگين بود چون لاله داماني كه من دارم

  بود صد پاره همچون گل گريباني كه من دارم

  مپرس اي همنشين احوال زار من كه چون زلقش

  ن گردي از حال پريشاني كه من دارمپريشا

 سيه روزان فراوانند اما كي بود كس را ؟

  چنين صبر كم و درد فراواني كه من دارم

  غم عشق تو هر دم آتشي در دل برافروزد
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  بسوزد خانه را ناخوانده مهماني كه من دارم

  بترك جان مسكين از غم دل راضيم اما

 من دارم ؟به لب از ناتواني كي رسد جاني كه 

  : بگفتم چاره كار دل سرگشته كن گفتا

  بسازد كار او برگشته مژگاني كه من دارم

  ندارد صبح روشن روي خنداني كه او دارد

  ندارد ابر نيسان چشم گرياني كه من دارم

  ز خون رنگين بود چون برگ گل اوراق اين دفتر

  مصيبت نامه دلهاست ديواني كه من دارم

  ويي دلم چون اشك ميلرزدرهي از موج گيس

  به مويي بسته امشب رشته جاني كه من دارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آه آتشنك

  چون شمع نيمه جان به هواي تو سوختيم 

  با گريه ساختيم و به پاي توسوختيم

  اشكي كه ريختيم به ياد تو ريختيم

  عمري كه سوختيم براي تو سوختيم

  پروانه سوخت يك شب و آسود جان او

  ا عمر ها ز داغ جفاي تو سوختيمم

  ديشب كه يار انجمن افروز غير بود

  اي شمع تا سپيده به جاي تو سوختيم

 كوتاه كن حكايت شبهاي غم رهي

 كز برق آه و سوز نواي تو سوختي
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  ماجراي نيمشب

  يافتم روشندلي از گريه هاي نيمشب

  خاطري چون صبح دارم از صفاي نيمشب

  ي كه دل سر گشته از سوداي اوستشاهد معن

  جلوه بر من كرد در خلوت سراي نيمشب

  در دل شب دامن دولت به دست آمد مرا

  گنج گوهر يافتم از گريه هاي نيمشب 

  ديگرم الفت به خورشيد جهان افروز نيست

  تا دل درد آشنا شد آشناي نيمشب

  نيمشب با شاهد گلبن درآميزد نسيم

 ز هواي نيمشببوي آغوش تو ايد ا 

  نيست حالي در دل شاعر خيال انگيز تر

  از سكوت خلوت انديشه زاي نيمشب 

  با اميد وصل از درد جدايي بك نيست

  كاروان صبح ايد از قفاي نيمشب

 همچو گل امشب از پاي تا سر گوش باش

  تا سرايم قصه اي از ماجراي نيمشب 
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  شراب بوسه

  بر و دشتشكسته جلوه گلبرگ از 

  دميده پرتو مهتاب از بناگوشت

 مگر به دامن گل سر نهاده اي شب دوش ؟

  كه ايد از نفس غنچه بوي آغوشت

  ميان آنهمه ساغر كه بوسه مي افشاند 

  بر آتشين لب جان پرور قدح نوشت

  شراب بوسه من رنگ و بوي ديگر داشت

  مباد گرمي آن بوسه ها فراموشت

  رميدن نيستترا چو نكهت گل تاب آ

 نسيم غير ندانم چه گفت در گوشت ؟

  رهي اگر چه لب از گفتگو فروبستي

  هزار شكوه سرايد نگاه خاموشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پرده نيلي

  رفتيم و پاي بر سر دنيا گذاشتيم 

 كار جهان به اهل جهان واگذاشتيم

  چون آهوي رميده ز وحشت سراي شهر

  رفتيم و سر به دامن صحرا گذاشتيم

  ا را به آفتاب فلك هم نياز نيستم

  اين شوخ ديده را به مسيحا گذاشتيم
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  بالاي هفت پرده نيلي است جاي ما

  پا چون حباب بر سر دريا گذاشتيم

  كوتاه شد ز دامنما دست حادثات

  تا دست خور بگردن مينا گذاشتيم

  شاهد كه سركشي نكند دلفريب نيست

  فهم سخن به مردم دانا گذاشتيم

  جستجوي يار دلازار كس نبوددر 

  اين رسم تازه را به جهان ما گذاشتيم

  ايمن ز دشمنيم كه با دشمنيم دوست

  بنيان زندگي به ما را گذاشتيم

  صد غنچه دل از نفس ما شكفته شد

  هر جا كه چون نسيم سحر پا گذاشتيم

  ما شكوه از كشكش دوران نمي كنيم

  موجيم و كار خويش به دريا گذاشتيم

  از ما به روزگار حديث وفا بس است

  نگذاشتيم گر اثري پا گذاشتيم

  بوديم شمع محفل روشندلان رهي

  رفتيم و داغ خويش به دلها گذاشتيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فرياد بي اثر

  از صحبت مردم دل ناشاد گريزد

  چون آهوي وحشي كه ز صياد گريزد

  پروا كند از باده كشان زاهد غافل

  دان كه از استاد گريزدچون كودك نا

  درياب كه ايام گل و صبح جواني
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 چون برق كند جلوه و چون باد گريزد

  شادي كن اگر طالب آسايش خويشي

  كĤسودگي از خاطر ناشاد گريزد

  غم در دل روشن نزند خيمخ اندوه

  چون بوم كه از خانه آباد گريزد

  فرياد كه دردام غمت سوختگان را

 ز فرياد گريزدصبر از دل و تاثير 

  گر چرخ دهدت قوت پرواز رهي را

  چون بوي گل از گلشن ايجاد گريزد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صفاي شبنم

  او را برنگ و بوي نگويم نظير نيست

  گلبن نظير اوست ولي دلپذير نيست

  ما را نسيم كوي تو از خك بر گرفت

  خاشك را به غير صبا دستگير نيست

  ين وليگلبانگ ني اگر چه بود دلنش

  آتش اثر چو ناله مرغ اسير نيست

  غافل مشو ز عمر كه سكن نمي شود

  سيل عنان گسسته اقامت پذير نيست

  روي نكو به طينت ساقي نمي رسد

  گل را صفاي شبنم روشن ضمير نيست

  با عمر ساختيم ز دل مردگي رهي

  ماتم رسيده را ز تحمل گزير نيست
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  بار گران

  ر دوش ما بار گراني بيش نيستزندگي ب

  عمر جاويدان عذاب جاوداني بيش نيست

 لاله بزم آراي گلچين گشت و گل دمساز خار

  زين گلستان بهره بلبل فغاني بيش نيست

  مي كند هر قطره اشكي ز داغي داستان

  گر چه شمعم شكوه دل را زباني بيش نيست

  آنچنان دور از لبش بگداختيم كزتاب درد

  ي اندام نحيفم استخواني بيش نيستن ن.چ

  من اسيرم در كف مهر و وفاي خويشتن

  ورنه او سنگين دل نامهرباني بيش نيست

  تكيه پر تاب و توان كم كن در ميدان عشق

  آن ز پا افتاده اي وين ناتواني بيش نيست

  قوت بازو سلاح مرد باشد كĤسمان

  آفت خلق است و در دستش كماني بيش نيست

  س و خاري درين صحرا بهاري داشت ليكهر خ

  سر به سر دوران عمر ما خزاني بيش نيست

  اي گل از خون رهي پروا چه داري ؟ كان ضعيف

 پر شكسته طاير بي آشياني بيش نيست
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  ساز سخن

 آب بقا كجا و لب نوش او كجا ؟

 آتش كجا و گرمي آغوش او كجا ؟

  سيمين و تابنك بود روي مه ولي

 مينه مه كجا و بناگوش او كجا ؟سي

  داد لبي كه مستي جاويد مي دهد

 ميناي مي كجا و لب نوش او كجا ؟

  خفتم بياد يار در آغوش گل ولي

 آغوش گل كجا و بر و دوش او كجا ؟

 بي سوز عشق ساز سخن چون كند رهي ؟

 بانگ طرب كجا لب خاموش او كجا ؟

 
 
 
 
 
 
 
 

  ستاره بازيگر

   نيلوفري چشم از برمتاگريزان گشتي اي 

  در غمت از لاغري چون شاخه نيلوفرم

  تا گرفتي از حريقان جام سيمين چون هلال

  چون شفق خونابه ل مي چكد از ساغرم

  خفته ام امشب ولي جاي من دل سوخته

 صبحدم بيني كه خيزد دود آه از بسترم

  تار و پود هستيم بر باد رفت اما نرفت 

  گي ها از سرمعاشقي ها از دلم ديوان

  شمع لرزان نيستم تا ماند از من اشك سرد
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  آتشي جاويد باشد در دل خكسترم

  سركشي آموخت بخت از يار يا آموخت يار

 شيوه بازيگري از طالع بازيگرم ؟

  خاطرم را الفتي با اهل عالم نيست نيست

  كز جهاني ديگرند و از جهاني ديگرم

  كندگر چه ما را كار دل محروم از دنيا 

  نگذرم از كار دل روز كار دنيا بگذرم

  شعر من رنگ شب و آهنگ غم دارد رهي

  زانكه دارد نسبتي با خاطر غم پرورم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سوسن وحشي

  دوش تا آتش مي از دل پيمانه دميد

  نمشب صبح جهانتاب ز ميخانه دميد

  روشني بخش حريقان مه و خورشيد نبود

  مستانه دميدآتشي بود كه از باده 

  چه غم ار شمع فرومرد كه از پرتو عشق

  نور مهتاب ز خكستر پروانه دميد

  عقل كوته نظر آهنگ نظر بازي كرد

  تا پريزاد من امشب ز پريخانه دميد

  جلوه ها كردم و نشناخت مرا اهل دلي

  منم آن سوسن وحشي كه به ويرانه دميد
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 آتش انگيز بود باده نوشين گويي

  هي از دل پيمانه دميدنفس گرم ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آغوش صحرا

  عيبجو دلدادگان را سرزنش ها ميكند

  واي اگر با او كند دل آنچه با ما ميكند

  با غم جانسوز مي سازد دل مسكين من

  مصلحت بين است و با دشمن مدارا مي كند

  عكس او در اشك من نقشي خيال انگيز داشت

   مي كندماه سيمين جلوه ها در موج دريا

 از طربنكي به رقص ايد سحر كه چون نسيم

  هر كه چون گل خواب در اغوش صحرا ميكند

  خك پك آن تهي دستم كه چون ابر بهار

 بر سر عالم فشاند هر چه پيدا مي كند

  ديده آزاد مردان سوي دنياي دل است

  سفله باشد آنكه روي دل به دنيا مي كند

   عالم بريمعشق و مستي را از اين عالم بدان

  در نماند هر كه امشب فكر فردا مي كند

  همچو آن طفلي كه در وحشت سرايي مانده است

  دل درون سينه ام بي طاقتي ها مي كند

 هر كه تاب منت گردون ندارد چون رهي

  دولت جاويد را از خود تمنا ميكند
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  جامه سرخ

  غنچه نو شكفته را ماند

  ندنرگس نيم خفته را ما

  دامن افشان گذشت و باز نگشت

  عمر از دست رفته را ماند

  قد موزون او به جامه سرخ

  سرو آتش گرفته را ماند

  نيمه جان شد دل از تغافل يار

  صيد از ياد رفته را ماند

  سوز عشق تو خيزد از نفسم

  بوي در گل نهفته را ماند

  رفته از ناله رهي تاثير

  حرف بسيار گفته را ماند
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  برق نگاه

  بروي سيل گشاديم راه خانه خويش

 به دست برق سپرديم آشيانه خويش

  مرا چه حد كه زنم بوسه آستين ترا

 همين قدر تو مرانم ز آستانه خويش

  به جز تو كز نگهي سوختي دل ما را 

  به دست خويش كه آتش زند به خانه خويش

  مخوان حديث رهايي كه الفتي است مرا

  به ناله سحر و گريه شبانه خويش

  ز رشك تا كه هلكم كند به دامن غير

  چو گل نهد سرو كستي كند بهانه خويش

 رهي به ناله دهي چند دردسر ما را ؟

  كوتاه كن فسانه خويش. بمير از غم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خشكسال ادب

 دگر از جان من اي سيمين بر چه مي خواهي ؟

 چه مي خواهي ؟ربوده اي دل زارم دگر 

  مريز دانه كه ما خود اسير دام تو ايم

 ز صيد طاير بي بال و پر چه مي خواهي ؟

  اثر ز ناله خونين دلان گريزان است

 ز ناله اي دل خونين اثر چه مي خواهي ؟
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  به گريه بر سر راهش فتاده بودم دوش

 بخنده گفت ازين رهگذر چه مي خواهي ؟

  تنهاده ام سر تسليم زير شمشير

  بيار بر سرم اي عشق هر چه م يخواهي

  كنون كه بي هنرانند كعبه دل خلق

 چو كعبه حرمت اهل هنر چه مي خواهي ؟

  به غير آن كه بيفتد ز چشم ها چون اشك

 بهجلوه گاه خزف از گوهر چه مي خواهي ؟

 رهي چه مي طلبي نظم آبدار از من ؟

 به خشكسال ادب شعر تر چه مي خواهي ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حاصل عمر

  رميده ام بسكه جفا ز خار ئ گل ديد در دل

 همچو نسيم ازين چمن پاي برون كشيده ام

  شمع طرب ز بخت ها آتش خانه سوز شد

  گشت بلاي جان من عشق به جان خريده ام

  حاصل دور زندگي صحبت آشنا بريده ام

 تا تو ز من بريده اي من ز جهان بريده ام

  ه جا قرار دلتا به كنار بوديم بود ب

  رفتي و رفت راحت از خاطر آرميده ام

  تا تو مراد من رهي كشته مرا فراق تو

  تا تو به داد من رسي من به خدا رسيده ام

  چون به بهار سر كند لاله ز خك من برون

  اي گل تازه ياد كن از دل داغ ديده ام

  يا ز ره بي وفا بيا يا ز دل رهي برو

  ن به لب رسيده امسوخت در انتظار تو جا
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  جلوه نخستين

  رخم چو لاله ز خوناب ديده رنگين است

  نشان قافله سالار عاشقان اين است

  مبين به چشم حقارت به خون ديده ما

  كه آبروي صراحي به اشك خونين است

  ز آشنايي ما عمر ها گذشت و هوز

  به ديده منت آن جلوه نخستين است

  با كه مي توان گفتن ؟نداد بوسه و اين

  كه تلخكامي ما ز آن دهان شيرين است

  به روشنان چه بري شكوه از سياهي بخت

  كه اختر فلكي نيز چون تو مسكين است

  به غير خون جگر نيست بي نصيبان را

  زمانه را چه گنه چوننصيب ما اين است

  رهي ز لاله و گل نشكفد بهار مرا

  ن استبهار من گل روي امير و گلچي
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  بوسه جام

 تو سوز آه من اي مرغ شب چه ميداني ؟

 نديده اي شب من تاب و تب چه ميداني ؟

  بمن گذار كه لب بر لبش نهم اي جام

 تو قدر بوسه آن نوش لب چه ميداني ؟

  چو شمع و گل شب و روزت به خنده مي گذرد

 تو گريه سحر و آه شب چه ميداني ؟

  درد جانگدازتر استبلاي هجر ز هر 

 نديده داغ جدايي تعب چه ميداني ؟

  رهي به محفل عشرت به نغمه لب مگشاي

 تو دل شكسته نواي طرب چه ميداني ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناله جويبار

  گر چه روزي تيره تر از شام غم باشد مرا

  در دل روشن صفاي صبحدم باشد مرا

  زرپرستي خواب راحت را ز ندگس دور كرد

   عشرت مي كنم گر يك درم باشد مراصرف

60

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



  خواهش دل هر چه كمتر شادي جان بيشتر

  تا دلي بي آرزو باشد چه غم باشد مرا

  در كنار من ز گرمي بر كناري ايدريغ

  وصل و هجران غم و شادي به هم باشد مرا

  در خروش ايم چو بينم كج نهادي هاي خلق

  جويبارم ناله از هر پيچ و خم باشد مرا

   چه در كارم چو انجم عقده ها باشد رهيگر

  چهره بگشاده اي چون صبحدم باشد مرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كيان اندوه

  ني افسرده اي هنگام گل رويد ز خك من

  كه برخيزد از آن ني ناله هاي دردنك من

  مزار من اگر فردوس شادي آفرين باشد

  به جاي لاله و گل خار غم رويد ز خك من

  ي هنگام كه امشب سازشي داردمخند اي صبح ب

  نواي مرغ شب بسا خاطر اندوهنك من

  نيم چون خكيان آلوده گرد كدورتها

 صفاي چشمه نهتاب دارد جان پك من

 چو دشمن از هلك من رهي خشنود ميگردد

  بميرم تا دلي خشنود گردد از هلك من
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  سرگشته

  بي روي تو راحت ز دل زار گريزد

  يده بيمار گريزدچون خواب كه از د

  در دام تو يك شب دلم از ناله نياسود

 آسودگي از مرغ گرفتار گريزد

  از دشمن و از دوست گريزيم و عجب نيست

  سرگشته نسيم از گل و از خار گريزد

  شب تا سحر از ناله دل خواب ندارم

  راحت به شب از چشم پرستار گريزد

  اي دوست بيازار مرا هر چه تواني

  اسيري كه ز آزار گريزددل نيست 

  زين بيش رهي ناله مكن در بر آن شوخ

  ترسم كه ز ناليدن بسيار گريزد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يار ديرين

  به سوي ما گذار مردم دنيا نمي افتد

  كسي غير از غم ديرين به ياد نمي افتد 

  ز بس چون غنچه از پاس حيا سر در گريبانم

   افتدنگاه من به چشم آن سهي بالا نمي

  به پاي گلبني جان داده ام اما نمي دانم 

62

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



  كه مي افتد به خكم سايه گل يا نمي افتد

  روي هر ذره خكم به دنبال پريرويي

  غبار من به صحراي طلب از پا نمي افتد

  نصيب ساغر مي شد لب جانانه بوسيدن

  رهي دامان اين دولت به دست ما نمي افتد

 
 
 
 
 

  حصار عافيت

 ه افسردگان چه خواهد كرد ؟نسيم وصل ب

 بهار تازه به برگ خزان چه خواهد كرد ؟

 به من كه سوختم از داغ مهرباني خويش

 فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد كرد ؟

  سراي خانه بدوشي حصار عافيت است

 صبا به طاير بي آشيان چه خواهد كرد ؟

 ز فيض ابر چه حاصل گياه سوخته را ؟،

  جان چه خواهد كرد ؟شراب با من افسرده

  مكن تلاش كه نتوان گرفت دامن عمر

 غبار باديه با كاروان چه خواهد كرد ؟

  به باغ خلد نياسود جان علوي ما

 به حيرتم كه در اين خكدان چه خواهد كرد ؟

  صفاي باده روشن ز جوش سينه اوست

 تو چاره ساز خودي آسمان چه خواهد كرد ؟

  به دولت عشقبه من كه از دو جهان فارغم 

 رهي ملامت اهل جهان چه خواهد كرد ؟
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  ساغر خورشيد

  زلف و رخسار تو ره بر دل بيتاب زنند

  رهزنان قافله را در شب مهتاب زنند

  شكوه اي نيست ز طوفان حوادث ما را

  دل به دريازدگان خنده به سيلاب زنند

 جرعه نوشان تو اي شاهد علوي چون صبح

  ر خورشيد جهانتاب زنندباده از ساغ

 خكساران ترا خانه بود بر سر اشك

  خس و خاشك سراپرده به گرداب زنند

  از بهر چه پويي ره ميخانه رهي: گفتم 

 آنجاست كه بر آتش غم آب زنند: گفت 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ايينه روشن

  ز كينه دور بود سينه اي كه من دارم

  غبار نيست بر ايينه اي كه من دارم

   گوهرم اخترام عجب دارندز چشم پر 

  كه غافلند ز گنجينه اي كه مندارم

  به هجر و وصل تاب آرميدن نيست

  يكيست شنبه و آدينه اي كه من دارم

  سياهي از رخ شب مي رود ولي از دل

  نمي رود غم ديرينه اي كه من دارم

  تو اهل درد نه اي ورنه آتشي جانسوز

  مزبانه مي كشد از سينه اي كه من دار

  رهي ز چشمه خورشيد تابنك تر است

 به روشني دل بي كينه اي كه من دارم
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  دريا دل

  دور از تو هر شب تا سحر گريان چو شمع محفلم

 تا خود چه باشد حاصلي از گريه بي حاصلم ؟

 چون سايه دور از روي تو افتاده ام در كوي تو

  چشم اميدم سوي تو واي از اميد باطلم

  با جان و دلم اي جان و دل آميختياز بسكه 

  چون نكهت از آغوش گل بوي تو خيزد از گلم

 لبريز اشكم جام كو ؟ آن آب آتش فام كو ؟

 و آن مايه آرام كو ؟

  تا چاره سازد مشكلم

  در كار عشقم يار دل آگاهم از اسرار دل

  غافل نيم از كار دل وز كار دنيا غافلم

  نبود خويشتندر عشق و مستي داده ام بود و 

  اي ساقي مستان بگو ديوانه ام يا غافلم

  چون اشك مي لرزد از موج گيسويي رهي

  با آنكه در طوفان غم دريا دلم دريا دلم

 
 
 
 
 
 
 

  سيه مست

 واي از اين افسرده گان فرياد اهل درد كو ؟

 ناله مستانه دلهاي غم پرورد كو ؟
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  ماه مهر ايين كه ميزد باده با رندان كجاست

 باد مشكين دم كه بوي عشق مي آورد كو ؟

  در بيابان جنون سرگشته ام چون گرد باد

 همرهي بايد مرا مجنون صحرا گرد كو ؟

  بعد مرگم مي كشان گويند درميخانه ها

 آن سيه مستي كه خم ها را تهي مي كرد كو؟

  پبش امواج خوادث پايداري سهل نيست

 مرد بايد تا نينديشد ز طوفان مرد كو ؟

  دردمندان را دلي چون شمع مي بايد رهي

 گرنه اي بي درد اشك گرم و آه سرد كو؟

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پشيماني

  دل زود باورم را به كرشمه اي ربودي

 چو نياز ما فزون شد تو بناز خود قزودي

  به هم الفتي گرفتيم ولي رميدي از ما

 من و دل همان كه بوديم و تو آن نه اي كه بودي

  ز آن كشم ندامت كه ترا نيازمودممن ا

  تو چرا ز من گريزي كهوفايم آزمودي

  ز درون بود خروشم ولي از لب خموشم

  نه حكايتي شنيدي نه شكايتي شندودي
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  چمن از تو خرم اي اشك روان كه جويباري

  خجل از تو چشمه اي چشم رهي كه زنده رودي

 
 
 
 
 
 
 
 

  آزاده

  تبر خاطر آزاده غباري ز كسم نيس

  سرو چمنم شكوه اي از خار و خسم نيست

  از كوي تو بي ناله و فرياد گذشتم

  چون قافله عمر نواي جرسم نيست

  افسرده ترم از نفس باد خزاني

  كĤن تو گل خندان نفسي هم نفسم نيست

  صبا ز پيش ايد و گرگ اجل از پي

  آن صيد ضعيفم كه ره پيش و پسم نيست

  كه در اين باغبي خاصلي و خواري من بين 

  چون خار بهدامان گلي دسترسم نيست

  از تنگدلي پاس دل تنگ ندارم

  چندان كشم اندوه كه اندوه كسم نيست

  امشب رهي از ميكده بيرون ننهم پاي

  آزرده دردم دو سه پيمانه بسم نيست
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  مكتب عشق

  هر شب فزايد تاب وتب من

  واي از شب من واي از شب من

  من رسانم لب بر لب اوبا 

  يا او رساند جان بر لب من

  استاد عشقم بنشين و بر خوان

  درس محبت در مكتب من

 رسم دورنگي ايينمانيست

  يكرنگ باشد روز و شب من

 گفتم رهي را كامشب چه خواهي ؟

  گفت آنچه خواهد نوشين لب من

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در سايه سرو

  تو حال تو روشن است دلا از ملال

  فرياد از دلي كه نسوزد به حال تو

  اي نوش لب كه بوسه به ما كرده اي حرام

  گر خون ما چو باده بنوشي حلال تو

  ياران چو گل به سايه سرو آرميده اند

  ما و هواي قامت با اعتدال تو

  در چشم كس وجود ضعيفم پديد نيست
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  باز آ كه چون خيال شدم از خيال تو

  ما ناتوان تر استدر كار خود زمانه ز 

 با ناتوان تر از تو چه باشد جدال تو ؟

  خار زبان دراز به گل طعنه مي زند

  در چشم سفله عيب تو باشد كمال تو

  ناساز گشت نغمه جان پرورت رهي

  بايد كه دست عشق دهد گوشمال تو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حلقه موج

  گه شكايت از گلي گه شموه از خاري كنم

  كه غير از عاشقي كاري كنممن نه آن رندم 

  هر زمان بي روي ماهي همدم آهي شوم

 هر نفس با ياد ياري ناله زاري كنم

  حلقه هاي موج بينم نقش گيسويي كشم

  خنده هاي صبح بينم ياد رخساري كنم

  گر سر ياري بود بخت نگونسار مرا

  عاشقي ها با سر زلف نگونساري كنم

  ذارباز نشناسد مرا از سايه چشم رهگ

  تكيه چون از ناتوانيها به ديواري كنم

  درد خود را ميبرد از ياد گر من قصه اي

  از دل سرشگته با صيد گرفتاري كنم

  نيست با ما لاله و گل را سر الفت رهي

 مي روم تا آشيان در سايه خاري كنم

69

www.irebooks.com کتابخانه الکترونیکی امید ایران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كاسراي خ محنت

 من كيستم ز مردم دنيا رميده اي

  به دامن كشيده ايچون كوهسار پاي 

  از سوز دل چو خرمن آتش گرفته اي

  وز اشك غم چو كشتي طفان رسيده اي

  چون شام بي رخ تو بمانم نشسته اي 

 چون صبح از غم نو گريبان دريده اي

  سر كن نواي عشق كه از هاي و هوي عقل 

  آزرده ام چو گوش نصيحت شنيده اي

  رفت از قفاي او دل از خود رميده ام

   تاب تر ز اشك به دامن دويده ايبي

 ما را چو گردباد ز راحت نصيب نيست 

  راحت و كجا خاطر نا آرميده اي

  بيچاره اي كه چاره طلب مي كند ز خلق

  دارد اميد ميوه ز شاخ بريده اي 

  از بس كه خون فرو چكد از تيغ آمٍان 

  ماند شفق به دامن در خون كشيده اي 

 راي خكبا جان تابنك ز محنت س

  رفتيم همچو قطره اشكي ز ديده اي

  دردي كه بهر جان رهي آفريده اند

  يا رب مباد قسمت هيچ آفريده اي
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  پير هرات

  بخت نافرجام اگر با عاشقان ياري كند

  يار عاشق سوز ما ترك دلازاري كند

  بر گذرگاهش فرو افتادم از بي طاقتي

  ؟اشك لرزان كي تواند خيوشتن داري كند

  چاره ساز اهل دل باشد مي انديشد سوز

  كو قدح ؟ تا فارغم از رنج هوشياري كند

  دام صياد از چمد دلخواه تر باشد مرا

  من نه آن مرغم كه فرياد از گرفتاري كند

  عشق روز افزون من از بي وفايي هاي اوست

  مي گريزم گر به من روزي وفاداري كند

  گوهر گنجينه عشقيم از روشندلي

 بين خويبان كيست تا ما را خريداري كند ؟

  از ديار خواجه شيراز ميايد رهي

  تا ثناي خواجه عبداالله انصاري كند

  مي رسد با ديده گوهرفشان همچون سحاب

  تا بر اين خك عبيرآگين گوهرباري كند
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  آتش جاويد

  ستاره شعله اي از جان دردمند من است 

  بلند من استسپهر ايتي از همت 

  به چشم اهل نظر صبح روشنم ز آنروي

  كه تازه رويي عالم ز نوشخند من است

 چگونه راز دلم همچو ني نهان ماند ؟

  كه داغ عشق تو پيدا ز بند بند من است

  در آتش از دل آزاده ام ولي غم نيست

  پسند خاطر آزادگان پسند من است

 رهي به مشت غباري چه التفات كنم ؟

  فتاب جهانتاب در كمند من استكه آ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زبان اشك

 اشك چون صبح نودميده صفا گستر است

  روشنتر از ستاره روشنگر است اشك

  گوهر اگر ز قطره باران شود پديد

  با آفتاب و ماه ز يك گوهر است اشك

  با اشك هم اثر نتوان خواند ناله را

  غم پرور است ناله و جان پرور است اشك

  رد ازو لطافت و تابد ازو فروغبا

  چون گوي سينه بت سيمين بر است اشك

  خاطر فريب و گرم و دلاويز و تابنك

  همرنگ چهره تو پري پيكر است اشك
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  از داغ آتشين لب ساغر نواز تو

  در جان ماست آتش و در ساغر است اشك

  با دردمند عشق تو همخانه است آه

 شكبا آشناي چشم تو هم بستر است ا

  لب بسته اي ز گفتن راز نهان رهي

 غافل كه از زبان تو گوياتر است اشك

 
 
 

  گلبانگ رود

  نواي آسماني ايد از گلبانگ رود امشب

  بيا ساقي كه رفت از دل غم بود و نبود امشب

  فراز چرخ نيلي ناله مستانه اي دارد

  دل از بام فلك ديگر نمي ايد فرود امشب

 ه بود آن سايه مژگان ؟كه بود آن آهوي وحشي چ

  كه تاب از من ستادند امروز و خواب از من ربود امشب

  بياد غنچه خاموش او سر در گريبانم

  ندارم با نسيم گل سر گفت و شنود امشب

  ز بس بر تربت صائب عنان گريه سر دادم

  رهي از چشمه چشم خجل شد زنده رود امشب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شكوه ناتمام

  هوس نميايدنسيم عشق ز كوي 

  چرا كه بوي گل از خار و خس نميايد 

  ز نارسايي فرياد آتشين فرياد
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  كه سوخت سينه و فريادرس نميايد

  به رهگذارطلب آبروي خويشتن مريز

  كه همچو اشك روان باز پس نميايد

  ز آِشنايي مردم رميده ام رهي

  كه بوي مردمي از هيچ كس نميايد 
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